
  ، افشا مي كند ، اسرار طوطي زندان ما
  از گرانی های سنگينش ، شکايت می کند  من دلم با ملّت ايران، فغانی می کند

  از غم سيلی و صورتهای نيلی، بين که نجوا می کند  کوه، غوغا می کند،  سيل و دردم گريه هايم

  دشتها با گله ها قهر و رمه از خشم ها، رم می کند  قلبها در حيرت از ظلم و خدا شاهد که شکوا می کند

  مرغ بريان در قفس، داروغه، رسوا می کند   و بستان، بی رمق گشت و خزانی می کندباغ

  در حصار پر عذاب بند ما، صد روضه برپا می کند  ، افشا می کندرطوطی زندان ما، اسرا

  اين وطن، سوزاند و نفتش، به يغما می کند   دق می کند،ميهن مظلوم ايران زير نعلين و عبا

  مرقدش را کعبه و بنياد ذلت، می کند  خرج مسجد می کندثروت بی حدّ مردم، 

  مذهب لا مذهبان، وجدان، تباهی می کند   خدايی می کند،دين، کجا رفت ای خدا، ملا

  آبروی اين عمامه، رفته و ظلمش، هويدا می کند  ، خرابی می کنداز غريو تشنگان، هر سد

  ننگ مجلس را نگر، قانونِ وحشت می کند  ريش و قيچی، دست شورای نگهبان و بشر، تب می کند

  خط فقر اين رعيّت، ناله ها، سر می کند  اين حکومت، گردن مستضعفين، له می کند

  چون که زالو بر بدن افتاده، زارت می کند  آب و برقی را که مجانی، بگفتا می کند

  ت می کندبروی آريايی برده و خاک سياهآ  سی شد اين ننگ و خسارت، تا که خارت می کند

  ب، بر قبا و هم عبا، قی می کنددر جهانی پر تعجّ  هی می کندرا  چون که ملا، اسب نفس خويش

  مذهب حاکم نگر، رقصی به شيطان می کند  ميزد، جفاها می کندم در آدين که با درهَ

  کشورِ ايران، لجن کرد و خيانت می کند  چون سياست را ديانت داده ابليسش، جنايت می کند

  در اوين، آتش به چشمانِ ضعيفان می کند  ولای اشکمش، شطرنج بازی می کندبا 

  دستها، دستبند و پا، پابند و افساری چو حيوان می کند  بندهای  موحشی را بهر ايذاء عزيزان می کند
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